
افزايــش هزينه‌هاي 

علي شعاعي

كارشناس رسمي 
دادگستري

انــرژي، محدوديت 
توســعه  منابــع، 
تجهيزات الكتريكي و 
ضــرورت افزايــش 
بهــره‌وري، مديريت 
مصرف انرژي را از يك 
موضوع صرفاً فني به 
يكي از مســائل مهم 
اقتصادي، مديريتي و 
حقوقي تبديل كرده 
اســت. در اين ميان، 
هوش‌مصنوعي با قابليت تحليل داده‌هاي گسترده، 
پيش‌بينــي الگوي مصــرف، تشــخيص رفتارهاي 
غيرعادي تجهيزات و اتخاذ تصميم‌هاي هوشــمند، 
امكان عبور از مديريت ســنتي و حركت به ســمت 

مديريت پيش‌بينانه انرژي را فراهم كرده است. 
با ايــن حال، اســتفاده از ســامانه‌هاي هوشــمند 
پرسش‌هاي جديدي را در حوزه مسئوليت و حقوق 
ايجاد مي‌كند. چنانچه تصميم اشــتباه يك سامانه 
هوشمند موجب آسيب به تجهيزات، افزايش مصرف، 
توقف خط توليد يا ورود خسارت شود، تعيين منشأ 
تقصير، رابطه ســببيت و شخص يا اشخاص مسئول 
از اهميت ويژه‌اي برخوردار خواهد بود. همچنين در 
قراردادهاي طراحي، نصب، راه‌اندازي و بهره‌برداري 
از سامانه‌هاي هوشمند، تعيين دقيق تعهدات، حدود 
مسئوليت، ضمانت اجرا، شــرايط جبران خسارت و 

پوشش بيمه‌اي ضروري است. 
۱. انرژي از مصرف سنتي تا مديريت هوشمند

در گذشــته، مديريت انرژي عمدتاً به كنترل دستي 
تجهيزات، قرائت كنتور، بررســي قبوض و خاموش 
كردن تجهيزات غيرضروري محدود مي‌شد. در اين 
رويكرد، معمولاً زماني اقدام اصلاحي انجام مي‌شد كه 

افزايش مصرف يا خرابي تجهيز به وقوع پيوسته بود. 
امروزه اما مفهوم مديريت انرژي تغيير كرده اســت. 
ســامانه‌هاي هوشــمند مي‌توانند به‌صورت مستمر 
اطلاعات مربوط به ميزان مصرف، بار الكتريكي، دما، 
ساعات فعاليت، وضعيت تجهيزات و سوابق عملكرد را 

دريافت و تحليل كنند. 
هوش‌مصنوعــي اين امكان را فراهــم مي‌كند كه به 
جاي پرسش‌»چقدر انرژي مصرف كرده‌ايم؟«، سؤال 
مهم‌تري مطرح شود:»چرا اين ميزان انرژي مصرف 
شده و چگونه مي‌توان مصرف آينده را بهينه كرد؟« 
اين تغيير نگاه، مديريــت انــرژي را از يك فعاليت 

واكنشي به يك فرآيند پيش‌بينانه تبديل مي‌كند. 
۲. محدوديت‌هاي مديريت سنتي انرژي

مديريت سنتي با وجود سادگي، داراي محدوديت‌هايي 
است. انسان نمي‌تواند در هر لحظه هزاران داده مربوط 
به تجهيزات مختلف را بررســي و ارتباط ميان آنها را 
كشف كند. براي مثال، افزايش تدريجي مصرف يك 
موتور‌الكتريكي ممكن اســت در نگاه اول قابل توجه 
نباشد، اما تحليل هوشــمند داده‌ها مي‌تواند نشان 
دهد اين افزايش مصرف بــا كاهش راندمان، افزايش 
بار يا بروز يك نقص فني ارتباط دارد. بنابراين، سيستم 
هوشمند مي‌تواند قبل از تبديل يك نقص كوچك به 

يك خسارت بزرگ، هشدار لازم را صادر كند. 
۳. هوش مصنوعي، مغز مديريت هوشمند انرژي
يك سامانه مديريت هوشمند انرژي معمولاً از 

چند بخش تشكيل مي‌شود:
حسگرها ← جمع‌آوري داده ← پردازش ← تحليل 

هوشمند ← پيش‌بيني ← تصميم‌گيري ← كنترل
هوش‌مصنوعي مي‌تواند از اطلاعات گذشــته براي 
پيش‌بيني وضعيت آينده استفاده كند. براي نمونه، 
اگر يك سيستم سرمايشي در شرايط مشخص طي 
چند ماه گذشته الگوي مصرف مشخصي داشته باشد و 
ناگهان مصرف آن افزايش پيدا كند، الگوريتم مي‌تواند 
اين رفتار را به‌عنــوان يك انحــراف از الگوي عادي 
شناســايي كند. اين موضوع علاوه بر كاهش مصرف 
انرژي، در نگهــداري پيشــگيرانه و كاهش احتمال 

خسارت نيز مؤثر است. 

۴. مديريــت انرژي و مفهوم »پيشــگيري از 
خسارت«

يكــي از مهم‌ترين مزاياي هــوش مصنوعي، تبديل 
مديريت انرژي از حالت واكنشي به حالت پيشگيرانه 
است. در سيستم سنتي، ممكن اســت خرابي يك 
تجهيز پس از وقوع حادثه شناسايي شود؛ اما سيستم 
هوشمند مي‌تواند علائم اوليه خرابي را تشخيص دهد. 
از منظر مديريتي، اين امر بــه معناي كاهش هزينه 
تعميرات و جلوگيري از توقف فعاليت است. از منظر 
حقوقي نيز پيشــگيري اهميت دارد زيــرا در برخي 
اختلافات، موضوع اقدامات متعارف براي جلوگيري از 
ورود خسارت مي‌تواند در بررسي مسئوليت اشخاص 
مؤثر باشد. بنابراين، ثبت هشدارهاي سيستم، زمان 
اعلام هشــدار و اقدام يا عدم اقدام بهره‌بردار مي‌تواند 
در بررسي فني و حقوقي يك حادثه اهميت پيدا كند. 

۵. مسئوليت ناشي از خطاي سامانه هوشمند
يكي از مهم‌ترين پرسش‌ها اين است:

اگر سامانه هوش مصنوعي تصميم اشتباهي بگيرد و 
خسارتي ايجاد شود، چه كسي مسئول است؟ پاسخ را 
نمي‌توان صرفاً با انتساب خسارت به »هوش مصنوعي« 
حل كرد. بايد زنجيره ايجاد و بهره‌برداري از سيستم 

مورد بررسي قرار گيرد:
طراح الگوريتم، توليدكننده تجهيزات، تأمين‌كننده 
نرم‌افزار، شركت نصب و راه‌اندازي، پيمانكار نگهداري، 

مالك تجهيزات، بهره‌بردار،
در هر پرونده بايد بررسي شود كه منشأ خسارت دقيقاً 

چه بوده است. 
آيا الگوريتم داراي نقص بوده است؟ - آيا داده ورودي 
اشتباه بوده است؟ - آيا حسگر عملكرد صحيح نداشته 

است؟
آيا سيستم به‌درستي نصب نشده است؟ - آيا اپراتور 
هشدار سيستم را ناديده گرفته است؟ يا اساساً خسارت 

ناشي از يك عامل خارجي بوده است؟
پاسخ به اين پرسش‌ها در تعيين تقصير، قصور، رابطه 

سببيت و مسئوليت اهميت اساسي دارد. 
۶. تقصير، قصور و رابطه سببيت

در بررسي يك حادثه فني، صرف وقوع خسارت براي 
تعيين مسئوليت كافي نيست. 

بايد ميان رفتار شــخص و خسارت ايجادشده، رابطه 
سببيت مورد بررسي قرار گيرد. 

براي مثال، اگر سامانه هوشــمند افزايش دماي يك 
تجهيز را اعلام كرده باشــد اما بهره‌بردار بدون دليل 
موجه نسبت به هشدار اقدامي نكرده باشد و بعداً تجهيز 
دچار خسارت شود، بررسي نقش بهره‌بردار در وقوع يا 

تشديد خسارت ضروري خواهد بود. 

در مقابل، اگر سامانه هشدار لازم را صادر نكرده باشد 
و مشخص شــود نقص سيستم ناشــي از طراحي يا 
عملكرد نرم‌افزار بوده است، موضوع مسئوليت طراح 

يا تأمين‌كننده نيز قابل بررسي خواهد بود. 
بنابراين در پرونده‌هاي اين‌چنينــي، تفكيك علت 
اصلي، علت مؤثر و عوامل تشــديدكننده خســارت 

اهميت زيادي دارد. 
۷. اتلاف و تسبيب در خسارات تجهيزات انرژي

در بررســي حقوقي خســارت تجهيزات الكتريكي، 
مفاهيم اتلاف و تســبيب نيز مي‌توانند مورد توجه 

قرار گيرند. 
براي نمونه، اگر عملكرد مســتقيم و نادرســت يك 
تجهيز يا سيســتم موجب از بين رفتن مال ديگري 

شود، بررسي موضوع از منظر اتلاف قابل طرح است. 
همچنين اگر رفتار يا ترك فعل شخصي زمينه وقوع 
خســارت را فراهم كند، موضوع مي‌توانــد از منظر 

تسبيب بررسي شود. 
البته تشخيص عنوان حقوقي نهايي، وابسته به اوضاع و 
احوال پرونده و نظر مرجع صالح است اما كارشناس‌فني 
مي‌تواند با تعيين دقيق مكانيزم ايجاد خسارت و رابطه 
فني ميان علت و معلول، زمينه لازم براي تصميم‌گيري 

حقوقي را فراهم كند. 
۸. تفريط و عدم رعايت الزامات نگهداري

يكي ديگر از موضوعات قابــل توجه، نحوه نگهداري 
تجهيزات است. 

فرض كنيم يك مجموعه داراي تجهيزات الكتريكي 
گران‌قيمت باشد و دستورالعمل‌هاي فني، سرويس 

دوره‌اي يا الزامات ايمني رعايت نشود. 
اگر بعداً خسارتي ايجاد شود، بررسي سوابق تعميرات، 
سرويس‌هاي دوره‌اي، هشدارهاي سيستم و عملكرد 

بهره‌بردار مي‌تواند در تعيين منشأ حادثه مؤثر باشد. 
در چنين شــرايطي، مفهوم تفريط و ترك مراقبت 
متعارف مي‌تواند در تحليــل حقوقي موضوع مطرح 

شود. 
۹. مســئوليت قــراردادي در پروژه‌هــاي 

هوشمندسازي
پروژه‌هاي هوشمندســازي انرژي معمولاً ميان چند 

طرف اجرا مي‌شوند. 
براي مثال:

كارفرما ← پيمانــكار ← تأمين‌كننده تجهيزات ← 
شركت نرم‌افزاري ← شركت نگهداري

هر يك از اين اشخاص ممكن اســت داراي تعهدات 
مشخص قراردادي باشند. 

به همين دليل، قرارداد بايد دقيقاً مشخص كند:
موضوع تعهد چيست؟ - سطح عملكرد مورد انتظار 

چقدر است؟ - مسئوليت نصب با چه شخصي است؟ 
- مسئوليت كاليبراسيون حسگرها با چه كسي است؟ 
- چه كسي مسئول به‌روزرساني نرم‌افزار است؟ - در 

صورت خرابي سامانه چه اقدامي بايد انجام شود؟
خسارت چگونه محاسبه مي‌شود؟ - ضمانت اجراي 
عدم انجام تعهد چيست؟ - شــرايط فسخ يا خاتمه 

قرارداد چگونه است؟
حل اختلاف از چه طريقي انجام خواهد شد؟ - ابهام در 
اين موارد مي‌تواند زمينه اختلافات قراردادي و دعاوي 

مطالبه خسارت را فراهم كند. 
۱۰. ادله فني و اهميت داده‌هاي ديجيتال

در سيستم‌هاي هوشمند، داده‌ها مي‌توانند در اثبات 
نحوه وقوع حادثه اهميت داشته باشند. 

گزارش سامانه، زمان هشــدار، اطلاعات حسگرها، 
لاگ‌هاي نرم‌افزاري، ســوابق تعميــرات و اطلاعات 
مصرف انرژي مي‌توانند تصويري از وضعيت سيستم 

در زمان وقوع حادثه ارائه دهند. 
اما صرف وجود يك داده به معناي صحت قطعي آن 

نيست. 
داده چگونه توليد شده اســت؟ - حسگر سالم بوده 
است؟ - سيســتم كاليبره بوده اســت؟ - اطلاعات 

دستكاري نشده است؟
سامانه ثبت وقايع چه ميزان قابليت اعتماد دارد؟ - چه 

شخصي به اطلاعات دسترسي داشته است؟
اين مــوارد مي‌تواند در ارزيابــي ارزش فني و اثباتي 

داده‌ها مؤثر باشد. 
۱۱. نقش كارشناس رسمي دادگستري

در اختلافات پيچيده مرتبط با تجهيزات الكتريكي و 
سامانه‌هاي هوشــمند، تشخيص علت فني خسارت 

معمولاً نيازمند بررسي تخصصي است. 
كارشناس رســمي دادگســتري مي‌تواند با بررسي 
اســناد، تجهيزات، داده‌هاي ثبت‌شــده، قراردادها، 
سوابق تعميرات و شرايط بهره‌برداري، نسبت به بررسي 
موضوع در حدود صلاحيت تخصصي خود اقدام كند. 

در يــك پرونده فرضي، كارشــناس بايــد بتواند به 
پرسش‌هايي از اين قبيل پاسخ دهد:

علت اصلي خســارت چه بوده است؟ - آيا نقص فني 
وجود داشته است؟ - آيا تجهيزات مطابق اصول فني 

نصب و بهره‌برداري شده‌اند؟
آيا هشدار لازم ازسوی سامانه صادر شده است؟ - آيا 
اقدام بهره‌بردار مي‌توانسته از وقوع خسارت جلوگيري 

كند؟
ميزان خســارت وارده به تجهيزات چه ميزان است؟  
پاسخ دقيق به اين پرسش‌ها مي‌تواند نقش مهمي در 

روشن شدن ابعاد فني اختلاف داشته باشد. 

۱۲. بيمه و مديريت ريسك سامانه‌هاي هوشمند
ورود هوش مصنوعي بــه مديريت انــرژي، مفهوم 

مديريت ريسك را نيز تغيير مي‌دهد. 
شركت‌هاي بيمه مي‌توانند با اســتفاده از اطلاعات 
واقعي عملكرد تجهيزات، ارزيابي دقيق‌تري از ريسك 

انجام دهند. 
براي مثال، سوابق خرابي، ميزان بار، تعداد هشدارها، 
شــرايط بهره‌برداري و نتايج تعميــرات مي‌تواند در 

تحليل ريسك تجهيزات مورد استفاده قرار گيرد. 
از سوي ديگر، لازم اســت در قراردادهاي بيمه‌اي به 

موضوعاتي مانند:
خرابي تجهيزات، خطاي سيســتم كنترل، نوسانات 
برق، آتش‌سوزي، خسارت ناشــي از توقف فعاليت، 
خطاي انساني و در موارد مقتضي ريسك‌هاي سايبري 

توجه شود. 
به اين ترتيب، هوش مصنوعــي مي‌تواند نه‌تنها ابزار 
كاهش مصرف انرژي، بلكه ابزاري براي كاهش ريسك 

و بهبود مديريت خسارت نيز باشد. 
۱۳. امنيت سايبري و مسئوليت ناشي از نفوذ

اتصــال تجهيزات انــرژي به شــبكه‌هاي ارتباطي، 
ريسك‌هاي جديدي ايجاد مي‌كند. 

اگر فردي با نفوذ غيرمجاز، عملكرد سيستم مديريت 
انرژي را تغيير دهد و اين اقدام باعث خرابي تجهيزات 
شود، تعيين مسئوليت و تشخيص علت فني حادثه 

اهميت ويژه‌اي خواهد داشت. 
در چنيــن پرونده‌اي بايد ميان: نقــص فني، خطاي 
انساني، حمله سايبري و قصور در تأمين امنيت تفكيك 

صورت گيرد. 
اين موضوع نشان مي‌دهد؛ مديريت هوشمند انرژي 
بدون توجه به امنيت اطلاعات، نمي‌تواند يك سيستم 

كامل و قابل اتكا باشد. 
۱۴. آينده، پيوند مهندسي، هوش مصنوعي، 

حقوق و بيمه
آينده مديريت انرژي به سمت سيستم‌هايي حركت 
مي‌كند كه قادرند وضعيت تجهيــزات را به صورت 
مستمر پايش كرده، ميزان مصرف را پيش‌بيني كنند 
و در برخي موارد به صورت خودكار نسبت به اصلاح 

شرايط اقدام كنند. 
اما هرچه تصميم‌گيري ماشين‌ها بيشتر شود، اهميت 
تعيين حدود مسئوليت انسان‌ها نيز بيشتر خواهد شد. 
از اين رو، آينده مديريت انرژي در نقطه اتصال چهار 

حوزه شكل خواهد گرفت:
مهندسي و تجهيزات، هوش مصنوعي، حقوق، بيمه

مديران سازمان‌ها، طراحان ســامانه‌ها، پيمانكاران، 
شركت‌هاي بيمه و كارشناسان رسمي بايد براي اين 

تحول آماده باشند. 
سخن پاياني 

هوش مصنوعــي مي‌تواند مديريت انــرژي را از يك 
فرايند سنتي و واكنش‌محور به يك سيستم هوشمند، 

پيش‌بينانه و پيشگيرانه تبديل كند. 
پيش‌بيني مصــرف، شناســايي رفتــار غيرعادي 
تجهيزات، كنترل هوشــمند، نگهداري پيشگيرانه و 
كاهش اتلاف انرژي، تنها بخشي از ظرفيت‌هاي اين 

فناوري است. 
با اين حــال، هر فنــاوري جديــد، در كنــار مزايا، 
مســئوليت‌هاي جديدي نيــز ايجــاد مي‌كند. در 
ســامانه‌هاي هوشــمند انرژي، موضوعاتــي مانند 
تقصير، قصور، تسبيب، اتلاف، تفريط، رابطه سببيت، 
مســئوليت قراردادي، مســئوليت حرفه‌اي، جبران 
خسارت، ادله فني و ديجيتال، كارشناسي و پوشش 
بيمه‌اي بايد همزمان با توســعه فناوري مورد توجه 

قرار گيرد. 
بنابراين، مديريت آينده انرژي صرفاً به معناي »كمتر 
مصرف كردن« نيســت؛ بلكه به معناي هوشمندانه 
مصرف كردن، پيشــگيرانه عمل كردن و مسئولانه 

مديريت كردن ريسك‌هاست. 
هوش مصنوعي، آينده مديريت انرژي را هوشــمند 
مي‌كند؛ اما اين حقوق، قرارداد و نظام مسئوليت است 
كه چارچوب استفاده مسئولانه از اين هوشمندي را 

تعيين خواهد كرد. 

مدیریت حقوقي مصرف انرژي
 در عصر هوش مصنوعي
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   تحليل

خلأهاي قانوني 
در مواجهه با خشونت مجازي

ناديا آهنجان*
آنچه در شبكه‌هاي اجتماعي رخ مي‌دهد صرفاً يك پديده اجتماعي 
نيســت؛ رفتارهاي مجرمانه‌اي نيز در اين فضا شــكل مي‌گيرد كه 
نيازمند توجه نظام قضايي است. توهين، افترا، تهديد و نشر اكاذيب 
از جمله جرائمي هســتند كه در فضاي مجازي با سرعت و دامنه‌اي 

بي‌سابقه روي مي‌دهند. 
قانون جرائــم رايانه‌اي مصوب ۱۳۸۸، اگرچــه گام مهمي در جهت 
جرم‌انگاري برخي رفتارهاي سايبري بوده اســت، اما در مواجهه با 
تنوع و پيچيدگي روزافزون خشونت مجازي، با خلأها و كاستي‌هايي 
روبه‌روست. ماده ۶۰۸قانون مجازات اسلامي )بخش تعزيرات( توهين 
به افراد را جرم دانسته اســت، با اين حال، به دليل نبود جرم‌انگاري 
صريح و جامع براي بســياري از مصاديق خشونت مجازي - از جمله 
خشونت جمعي، قلدري سايبري و آزارهاي رواني گسترده - مرتكبان 

اين جرائم گاه بدون مجازات مي‌مانند. 
از ســوي ديگر، موضوع هويــت نامعلوم در فضاي مجــازي، فرايند 
شناسايي و پيگيري قضايي را با دشــواري مواجه مي‌سازد. بسياري 
از كاربران با نام‌هاي مســتعار فعاليت مي‌كنند و اين امر امكان احراز 
هويت و برخورد قانوني با آنان را كاهش مي‌دهد. همچنين، سرعت 
بالاي توليد و انتشار محتوا در شبكه‌هاي اجتماعي، روند جمع‌آوري 

ادله و مستندات را براي مراجع قضايي دشوار مي‌كند. 
  پيشگيري از جرم، رويكردي چندسطحي

با توجه به اين چالش‌ها، پرســش كليدي اين اســت كه چگونه 
مي‌توان از گسترش خشــونت مجازي پيشــگيري كرد؟ تجربه 
جهاني نشان داده است پيشگيري از جرم در فضاي مجازي نيازمند 
رويكردي تركيبي و چندسطحي است كه هم نهادهاي حاكميتي، 
هم پلتفرم‌ها و هم شهروندان را دربرمي‌گيرد.  نخست، پيشگيري 
وضعي - يعني كاهش فرصت‌هــاي ارتكاب جرم از طريق طراحي 
فني و نظارتي. پلتفرم‌هاي اجتماعي مي‌توانند با بهبود سيستم‌هاي 
تشخيص محتواي خشونت‌آميز، محدوديت‌هايي براي انتشار سريع 
محتواي خشم‌برانگيز ايجاد كنند. همچنين، الزام به احراز هويت 
)نه لزوماً افشــاي هويت عمومي، بلكه شناسايي پشت‌پرده براي 
مراجع قضايي( مي‌تواند تا حد زيادي از سوءاستفاده از ناشناسي 

بكاهد. 
دوم، پيشگيري اجتماعي كه بر آموزش و فرهنگ‌سازي متمركز است. 
مهم‌ترين راهكار در اين ســطح، ارتقاي سواد رسانه‌اي و مهارت‌هاي 
گفت‌وگوي مدني از دوران مدرسه تا بزرگســالي است. اگر كاربران 
بياموزند كــه چگونه محتــواي تحريك‌كننده را تشــخيص دهند، 
چگونه در برابر موج خشــم مقاومت كنند و چگونــه اختلاف‌نظر را 
بدون پرخاشگري بيان نمايند، بسياري از جرائم ريشه‌كن مي‌شوند. 
رسانه‌ها - به ويژه رسانه‌هاي دولتي و قضايي - در اين زمينه مسئوليت 
ســنگيني بر دوش دارند؛ آنها مي‌توانند با توليد محتواي آموزشي، 
الگوســازي از رفتارهاي مداراگونه و نقد صريح خشــونت مجازي، 
به تغيير هنجارهــاي اجتماعي كمك كنند. به بــاور من، تأثير يك 
كمپين گسترده سواد رسانه‌اي در بلندمدت، از هزاران پرونده قضايي 

بازدارنده‌تر خواهد بود. 
ســوم، پيشــگيري كيفري و بازدارنده كه در حوزه قوه قضائيه قرار 
مي‌گيرد. در اين ســطح، هم نياز به بازنگري قانونــي داريم و هم به 
برخورد قاطع و سريع با مصاديق بارز خشونت مجازي. تجربه نشان 
داده است مجازات‌هاي سنگين و اعلام‌شده، هرچند به تنهايي كافي 
نيستند، اما مي‌توانند عامل بازدارنده مهمي باشند. همچنين، ايجاد 
سامانه‌هاي ساده و سريع براي گزارش‌دهي مردمي و رسيدگي فوري 
به گزارش‌ها، ضمن افزايش احســاس امنيت، بستر تخلف را كاهش 

مي‌دهد.
*وكيل

وکیل دلسوز در بحران های اجتماعی
در روزهايي كه ســايه جنگ بر زندگي 

علي احدي

پژوهشگر حوزه حقوق

مردم ســنگيني مي‌كند و اضطراب در 
چهره كودكان و خانواده‌ها موج مي‌زند، 
بيش از هــر زمان ديگر بــه صداهايي 
آرام‌بخش و دلجو نياز است؛ صداهايي 
كه مرهمي بر دل‌هاي خسته باشند و به 
انســان‌ها يــادآوري كننــد كــه در 

سخت‌ترين لحظه‌ها نيز تنها نيستند. 
در چنين شــرايطي، وكيــل تنها يك 
مدافع حقوقي نيست؛ رسانه‌اي انساني 
و همراه اســت كه مي‌توانــد با كلامي 
گرم و حمايتي، اضطراب و تــرس را از دل مردم بكاهد و اميد را زنده 

نگه دارد. 
نقش وكيل دلســوز، فقط در دادگاه معنا پيدا نمي‌كنــد. او در دل 
بحران‌ها و بي‌ثباتي‌ها نيز مي‌تواند با تقويت انسجام اجتماعي و ترويج 

روحيه همدلي و آرامش، از فروپاشي روحي جامعه جلوگيري كند. 
شرايط جنگي ممكن است زمينه شايعات، بي‌اعتمادي يا رفتارهاي 
پرخطر را افزايش دهــد؛ اما وكيل متعهد با حضــور آگاهانه و رفتار 
حرفه‌اي مي‌تواند چراغي براي هدايت جامعه باشد؛ چراغي كه راه را 

از ميان غبار نگراني‌ها روشن نگه مي‌دارد. 
وكيل پايبند به اخلاق و وطن، ســفير آرامــش و مطالبه‌گري مدني 
است؛ كسي كه براي حفظ حقوق مادي و معنوي مردم تلاش مي‌كند 
و در كنار آنان مي‌ايستد تا بدانند صدايشان شنيده مي‌شود و عدالت 

در مسير است. 
مردم نيز بايد ايمان داشته باشــند كه ادامه زندگي در دل جنگ، به 
روحيه استوار و قلبي اميدوار نياز دارد. اميد، سدي در برابر فرسايش 
روح و توان است. هرچه همبستگي و مقاومت اجتماعي بيشتر باشد، 

مسير آينده روشن‌تر خواهد بود. 
روزهاي سخت، فرصت آزمون انسانيت است. اكنون زمان صداقت، 
همراهي و دست‌به‌دست هم دادن اســت. نبايد اجازه داد سختي‌ها 

فاصله‌ها را بيشتر كند يا نااميدي بر دل‌ها سايه بيندازد. 
آنچه سرنوشت آينده را مي‌سازد، انديشه‌هاي خردمندانه، رفتارهاي 

شرافتمندانه و پايداري انسان‌هايي است كه در كنار هم مي‌مانند. 
بادا كه همدلي، صبوري و اميد، راه را براي فردايي امن‌تر و سربلندتر 

هموار كند. 

نگاه

نكته

با شروع جنگ تحميلي سوم و كشيده‌شدن آتش جنگ 

محمدتقي نگهبان

عضو مركز وكلاي 
دادگستري

كارشناس ارشد حقوق 
بين‌الملل

به خليج فارس به واســطه پايگاه‌هــاي امريكايي در 
سرزمين‌هاي عربي حوزه خليج فارس نگراني‌ها پيرامون 
رعايت معيارهاي حقوقي محيط‌‌زيســت منطقه بالا 
گرفته است. قطعاً حملات دشمن امريكايي به جزاير و 
مناطق ساحلي ميهن اســامي ما بسيار وحشيانه و با 
هدف تخريب محيط‌زيســت منطقه صــورت گرفت، 
سوءنيت و قصد عمدي خرابكاري در اين طبيعت بكر و 
زيبا بر هيچ انســاني پوشيده نيســت. در زمينه حفظ 
حقوق محيط‌زيســت حوزه دريايي و ســاحلي خليج 
فارس دو كنوانســيون مهم تــا به‌حال بــه تصويب 
دولت‌هاي منطقه رســيده اســت؛ يكي كنوانسيون 
منطقه‌اي ۱۹۷۸ كويت و ديگري كنوانســيون عام‌تر و جهاني لندن با موضوع كلي 
مبارزه با آلودگي دريايي مصوب ۱۹۹۱ را مي‌توان اشاره كرد. دولت جمهوري اسلامي 
ايران در سال ۱۳۷۵ به كنوانسيون لندن پيوست. هدف كلي تمام دولت‌هاي عضو اين 
دو كنوانسيون حفظ حقوق محيط‌زيست دريا، بســتر دريا و به طريق اولي سواحل 
دريايي است. كشور ما سابقه طرح دعواي دريافت غرامت عليه دولت متخاصم امريكا 
در اواخر دهه ۸۰ميلادي را دارد، درست است كه در ظاهر به نتيجه ملموس نرسيد 
ولي خود سابقه‌اي تاريك بر ســوابق جنايات امريكا در منطقه شــد. نكته ديگر كه 
اثبات‌كننده سوءنيت دولت متخاصم امريكا مي‌تواند باشد خروج اين دولت از عهدنامه 

مودت ۱۹۵۵ ايران و امريكا در سال ۱۳۹۷ است كه در ظاهر از نگاه مخاطب بي‌ربط 
به نظر مي‌رســد اما نكته مهم و چالش‌برانگيز آن بروز اختلاف و عدم امكان رجوع به 
داوري است. فراموش نكنيم دولت جمهوري اسلامي ايران سابقه حل اختلافات خود 
را با امريكا را در چارچوب نهاد داوري در ديــوان داوري ايران و امريكا دارد، بنابراين 
خروج اين كشور از عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بدين معناست كه امريكا مي‌خواهد به هر 
شكلي از بار مسئوليت بين‌المللي خود نسبت جنايات عليه ملت سرافراز و شريف ايران 

فرار كند چراكه متعالي‌ترين شكل حل اختلافات در صحنه بين‌المللي داوري است. 
مع‌هذا ملت ما از پا ننشسته است و با انگيزه به ساختن و آباداني ميهن عزيزمان با قدرت 
ادامه مي‌دهد. اما سؤال اساسي اين است امريكا كه معلوم‌الحال است، آيا دولت‌هاي 
ساحلي منطقه خليج‌فارس مسئوليت حقوقي دارند يا فقط امريكا مسئول است؟ در 
مقام پاسخ نسبت به چنين پرسشي بايد يادآور شد تمام دولت‌هاي منطقه خليج فارس 
كه ميزبان پايگاه‌هاي دشمن هستند عضو كنوانسيون منطقه‌اي ۱۹۷۸ كويت هستند 
و متعهد به حفظ حقوق محيط‌زيست خليج فارس و درياي عمان مي‌باشند. بنابراين 
چون تعهد ناشي از معاهده دارند كاملًا مسئول اعمال خلاف امريكا هستند، حتي اگر 
عضو كنوانسيون منطقه‌اي كويت نبودند هم مسئول بودند اما الان مسئوليت چنين 
دولت‌هايي به شدت محكم و انكارناپذير است، چراكه وقتي دخالت نظامي امريكا از 
خاك آنها صورت مي‌گيرد هيچ جايي براي شانه خالي كردن باقي نمي‌ماند. مع‌الوصف 
حق طبيعي ملت شريف ايران اســت كه خواهان غرامت جنگ از دولت‌هاي ساحلي 
خليج فارس به صورت كمال و تمام باشد. ورود خســارت از طرف دولت امريكا نافي 
مسئوليت حقوقي مشاراليهم در مقابل ملت سرافراز ايران نيست بنابراين مقتضي است 
اقدامات قانوني لازم نسبت به دريافت غرامت از دولت‌هاي ساحلي خليج‌فارس صورت 
گيرد. در پايان شايان ذكر است كه ملت ايران هيچ وقت آغازگر هيچ جنگي نبوده است 
و اين خود گواه حسن نيت در همسايگي و حسن همجواري است اما شروع جنگ از 
خاك كشورهاي همسايه هم خلاف حسن همجواري و قرينه مثبته سوءنيت آنها عليه 
ملت شريف و مسلمان كشور عزيزمان مي‌باشــد، بنابراين پيگيري قانوني و قضايي 

حقوق محيط‌زيست قلمرو جغرافيايي كشورمان اجتناب‌ناپذير است. 

مسئوليت حقوقي دولت‌هاي حوزه خليج‌فارس نسبت به تخريب سواحل جنوبي ايران
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